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 تا شود روی دلت بدر منیر

 نصوره تقربیم                   حلم و تواضع در نهج البلاغه                                                              

 

رده ق الهی شمای برای حقودر مکتب اسلام توجّه فراوانی به حقوق و تکالیف اجتماعی شده تا آن جا که حق مردم، مقدمه

 كَ ذلِ كانَ للهِ ا بادَعِ قوقِحُبِ  ن قامَمَ[ فَعلى حقوقهه ]قوقِ حُلِ ة  مَدِقَه مُبادِعِ قوقُحُ هُبحانَ سُ اللهُ لَعَجَ»فرمایند: می شده است. امام علی

قوق بندگان خدا را حهر که  ؛هار دادحقوق خویش قر ی؛ خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدمه«الله قوقِحُبِ يامِى القِلَإِ ا يّدّؤَمُ

 (11039حدیث  ،480، صتمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد) .ادا کند، پس به پرداخت حقوق خداوند کشیده شود

 ز با تحققجالهی  های تربیتی و اخلاقی در بعد اجتماعی است، راه کمال و قربفرهنگ دینی ما مملو از نکات و آموزه

ه پدید فراد جامعرت با افضایل اجتماعی در ارتباط با دیگران و براساس معاش شود.هموار نمی حقوق انسانی به طور همه جانبه

 آید.می

و قسمتی از  (406 و 35و  20و 113 و حکمت 21و  25ی و نامه 216یخطبه)است شدهفراوان به این فضایل اشاره در کلام امام 

ویش و دیگران شده و به یکسان نگری منافع خموضوع اختصاص دادهبه این  امام به فرزندشان امام حسن مجتبی ینامه

 .مند بوده استیشتری در کلام امام بهرهتبیین فضایلی است که از وفور ب در این مبحث، (31ی)نامه .اندپرداخته

 حلم . 1

 طریحی، و رک. ،129ص، راغب اصفهانی) .حلم در لغت به معنی نگهداری نفس و طبع آدمی از هیجان غضب تعریف شده است

 (526ص همان،

د ه حاصل شوطمأنین در نفس آن یای که به وسیلهاند: حلم عبارت است از ملکهتعریف نمودهگونه این، حلم را خمینی امام

د و رسیاگواری به یا نا وغضبیه هیجان نکند و اگر بر خلاف میل نفسانی او چیزی رخ داد و یا مکروهی  یموقع قوهکه زود و بی

 (367روح الله، ص خمینی،) .از حوصله بیرون نرود

باری، ؛ برد«كُ النَّفْسِظِ وَ مِلْظْمُ الْغَيْالحِْلْمُ كَاِنَّما »فرمایند: حلم را در کلامی کوتاه این چنین تبیین کرده و می امام علی 

 (6409حدیث ،382محمد، صآمدی، عبد الواحدبنتمیمی ) .فرو خوردن خشم و تسلط بر نفس است

 فرمایند: شمارند میمی است، آن جا که امام اوصاف خدای تعالی رادر نهج البلاغه حلم از صفات بارز حق تعالی معرفی شده

آری عفو  (160یلبلاغه، خطبهنهج ا) .کندمی کند و با حلم و بردباری عفو؛ با علم و آگاهی داوری می«يَقْضِي بِعِلْمٍ وَ يَعْفُو بحِِلْم»

ا صفت حلم برا  آل محمد .کندعفو کند مؤاخذه و مجازات نمیالهی همراه حلم  و آمیخته با آن است و کسی را که 

« اءفحلماء علم» .اندنموده و همچنین متقین را با داشتن این صفت تمجید (239یطبه، خ)همان «يخبركم حلمهم عن حلمهم» اند:ستوده

خ شود امام در پاسؤال میسجهت سوق دادن انسان به این فضیلت وارسته زمانی که از ایشان در مورد خیر و به  (193یطبهخ ،همان)

؛ خیر این نیست که دارایی و «لْمُكحِوَ أَنْ يَعظُْمَ  عِلْمُكَ  كْثُرَ لَيسَْ الْخَيْرُ أَنْ يَكْثُرَ مَالُكَ وَ وَلَدُكَ وَ لَكِنَّ الْخَيْرَ أَنْ يَ»فرمایند: می

 (94همان، حکمت) .زندت افزون شود بلکه خیر و خوبی این است که دانشت افزون و حلمت زیاد شودفر

ن به آست آوردن ی به دمردم خیر و خوشبختی در کثرت اموال و اولاد است و تلاش فراوانی هم برا یزیرا طبق اعتقاد عامه

 شمارند.زیاد می ن و حلمدر علم فراوارا ختی مردم را تخطئه نموده و خیر و خوشب یهعامّ ید، ولی امام این عقیدهنبندکار می
 (141ص ،21میرزا حبیب الله، پیشین، ج رک. خویی،)
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 ارزش حلم

و در کلامی  (112ه، حکمتنهج البلاغ) .؛ عزتی مانند حلم نیست«لاعزّ كالحِلم»فرمایند: جهت بیان نمودن ارزش حلم امام می

وری است که گوهر آن خرد بردباری ن (6413و  6414، حدیث 382تمیمی آمدی، ص)؛ «قلِعَه الَرُهَجوُ ورٌنُ لمُالحِ»فرمایند: دیگر می

شمارند و دالت میو همچنین آن را رکنی از ع( 6413و  6414حدیث  ،382همان، ص) .اندفی نمودهاست و حلم را تمامی عقل معرّ

ن استوار رع است که یک فرع آفار قسم و مل بر چه؛ و عدل مشت«الْحِلْم وَ رَسَاخَةٍ ...مِنْهَا علََى أَرْبَعِ شُعَبٍ وَ الْعَدْلُ »فرمایند: می

 (31نهج البلاغه، حکمت ) .داشتن بردباری است

ز حق غضبش او را ا کندمیشخص عادل وقتی غضب  اند این است کهعلت این که امام حلم را از ارکان عدالت شمرده

 (233ص ،4ج پیشین، محمد جواد، مغنیه،) .کندنمی داخل خارج نکرده و در باطل

 آثار حلم

 در کلام امام آثار فراوانی برای حلم بیان شده است که عبارتند از: 

طَاءٌ غِ  حِلْمُ الْ»: دهای خلق خود را پنهان کنتواند نقصشود و انسان با بردباری میالف( حلم سبب پوشش عیوب انسان می

 (424نهج البلاغه، حکمت ) .«رسَاتِ

 (418همان، حکمت) .«هيرَمُ عَشِ الحِْلْ » شود و گاهی از آن تعبیر به قبیله شده است.بردباری یاران انسان زیاد می یب( به وسیله

 (31ت همان، حکم) .«رِهفِي أَمْنْ حَلُمَ لَمْ يُفَرِّطْ مَ» :توان از افراط و زیاده روی جلوگیری نمودج( توسط حلم می

 (211همان، حکمت) .«الحِْلْمُ فِدَامُ السَّفِيه» :نیاوه گویاد( راهی است برای کنترل 

 (31تان، حکمهم) .«اعَاشَ فيِ النَّاسِ حَمِيد» :نیک نامی در روابط اجتماعی است یه( حلم و بردباری، مایه

 إِنْ لَمْ»اند: مودهوخته، وفره بشر  آمبه آن اکتفا نفرموده بلکه راه رسیدن به حلم را باند، اما کاملا بیان نمودهآثار حلم را امام 

ک ستی خود را به بردباری بنمای، زیرا اند؛ اگر بردبار نی«مونَ منِْهُ يَكُتَكُنْ حَلِيما  فَتَحَلَّمْ فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ إِلَّا وَ أَوْشَكَ أَنْ

 (207همان، حکمت) .کند و از جمله آنان به حساب نیایید ه خود را همانند مردماست کسی ک

ن را بر که باید آ اند، این استهایی که تربیت اخلاقی نشدهیکی از اصول مهم اخلاقی و راه دستیابی به فضایل برای انسان

مه و در ادا دت درآیدر اخلاقی به صورت عاسبب شود آن ام تکرار کارتا این  کنندنفس خود تحمیل نمایند و پیوسته تکرار 

 (499ص ،9پیشین، ج مکارم شیرازی، ناصر، ک.ر) .نفسانی ظاهر گردد یعادت به صورت ملکه

بسیاری از  یرهشود که در جوهالبته در مباحث روش شناسی تربیت، از این اصل به عنوان روش تحمیل به نفس یاد می

ن آ و حدود اید حدّبرجسته از موارد آن است ولی ب یدارد. جهاد و روزه دو نمونه وجود احکام، آداب و دستورات اسلامی

ست و در سرتاسر مشهود ا کاملاً اطهار یعملی ائمه یاین فضیلت اخلاقی در سیره(101تا  98 رک. باقری، ص) .مراعات شود

 .دیده می شودایشان های غزوهها و از آن که در جنگ پیشچه  و ساله 25چه در دوران سکوت  زندگی امام

 ستان سفیهل و دوهای مردم جاهها، کج رفتاریکه در مقابل نامردی ایشان بود بارز آن در دوران حکومت خود ینمونه 

تاری صدر کامل و رف یا سعهبلکه در تمام موارد ب ،نشان داده از خود عدم بردباری هیچ گاه در تاریخ ثبت نشده که امام ،خود

 نمودند.نانه مردم را به راه حق و پیمودن صفات عالیه دعوت میمهربا
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 تواضع . 2

 (996، ص2و فراهیدی، ج 424حسن، ص عمید،) ،اندفروتنی نمودن، معنا نموده و اهل لغت تواضع را به معنای اظهار کوچکی کردن

 .بیندنز دیگران االاتر اما در اصطلاح تواضع چون در مقابل صفت کبر قرار دارد عبارتست از شکسته نفسی، که آدمی خود را ب

نسبت  ست ببیند بلکههفرمایند: اگر انسان خود را همان طور که حضرت امام خمینی )ره( می (211پیشین، ص ملا احمد، رک. نراقی،)

 فتقار نفسلت و انگرد و به خود سوءظن پیدا کند، پس خودش در نظرش کوچک و خوار شود و ذرده گیری ببه خود با نظر خ

یدا افکندگی پل و سررا دریابد و نسبت به دیگران حسن ظن داشته و مخلوقات خدا را بزرگ شمارد در قلب او یک حالت تذلی

 (334روح الله، ص رک. خمینی،) .تواضع قلبی است ،شود و این حالت

 تواضعارزش 

فروتنی  نسان( همچونباری )برای اهیچ ارزش و اعت؛ « وَ لا حَسَبَ كَالتَواضعُ... ...»اند: در اهمیت این فضیلت فرموده امام 

. ردمندصفت محبوب م زیرا متواضعان اگر چه از حسب و نسبی برخوردار نباشد اما به خاطر این (113نهج البلاغه، حکمت) .نیست
 (680، ص12ج  ناصر، پیشین ،مکارم شیرازی، )

دیث ، ح249مدی، صآتمیمی ) .ترین شرافت تواضع است؛ بزرگ«اَعظَمُ الشَرَف التَواضُع» :فرمایندو در کلامی دیگر امام می

جازه ا به کسی ارورزیدن  اگر خداوند تکبر»اند: و به عنوان صفت و فضیلتی پسندیده در مدح پیامبران، این گونه فرموده (5140

بینی را برای همه برتر دساخت، اما خداوند تکبر و خونخست آن را مخصوص پیامبران و اولیاء خود می یدر مرحله داد ،حتماً می

 ها را بر خاکند و صورترداگذها را بر زمین ها گونهآن؛ و تواضع و فروتنی را برایشان پسندیده استها منفور شمردهآن

 (192یطبههمان، خ سیدرضی،) .«را برای مؤمنان گسترانیدندو بال خویش  دند و پرساییمی

برای هر  ،اندادهموزش دآراه و رسم زندگی را از روش پیامبران  اند وای دیگر که در توصیف پیامبران ایراد نمودهدر خطبه

 لَي الأَرض و يَجلسُِ جَلسَةَ عَ يَأكلُُ»فرمایند: می که در مورد پیامبر گرامی اسلام پیامبران توصیفی در تواضع دارند کدام از

واضع تنان در برابر مؤمنان پیامبر گرامی آن چ .دگاننشست و نشستنی چون بنروی زمین می پیامبر (160 یطبههمان، خ)؛ «اَلعَبد

ی و روش ؛ مش«واضُعالتَ م وَ مَشيهُ »فرمایند: در وصف متقین امام می .استگرفتهفرمود که گویی مورد منّت و نعمت آنان قرارمی

ه امن برای مقابل یگر و نقطهقاصعه دستور به تواضع داده و آن را بهترین سن یامام در خطبه(193یطبههمان، خ) .قین تواضع استمتّ

توان جلوی تمام می سنگری که با استفاده از آن به خوبی (192یطبههمان، خ) اند،با دشمن خون آشام )شیطان( معرفی نموده

 (79، صمصباح، محمد تقی) و طعم ناکامی را در جانش ریخت.حملات وی را گرفت 

یرا ز .ن باشدلات شیطاوی در مقابله با حم تواند حافظتواضع هم می ،حافظ انسان از مقابلات دشمن است سنگرهمچنان که  

های شیطان یلهکند بنابراین حای محسوب نمیخود را ذرهانسان در حالت تواضع خود را کوچک شمرده و در برابر خدای تعالی 

 او را گمراه نخواهد کرد.

ا عِنْدَ اللَّهِ وَ أحَْسَنُ رَاءِ طَلَبا  لِمَ لِلْفُقَ نِيَاءِمَا أحَْسَنَ تَوَاضُعَ الْأَغْ »در نگاه امام تواضع قابل تقسیم به تواضع ممدوح و مذموم است: 

برای رسیدن به  رابر فقرابوتنی ثروتمندان در فر واضع واست ت ؛ چه خوب«عَلَى الْأَغْنِيَاءِ اتِّكَال ا علََى اللَّهِ سُبْحَانَهمِنهُْ تِيهُ الْفُقرََاءِ 

 (406ه، حکمت نهج البلاغ) .استاعتنایی و تکبر مستمندان در برابر اغنیاء به خاطر تکیه نمودن بر خدپاداش الهی و از آن بهتر بی

پس  ست،امتعال  چون خضوع و انقیاد در مقابل خداوند فرماید: تواضع فضلیت است،ر شرح این حکمت میمرحوم مغنیه د

 (452ص ،4یشین، جپمحمد جواد،  رک. مغنیه،) .شود به حکم تلازم عقلی و واقعیر بر باطل و طغیان هم فضیلت محسوب میتکبّ
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؛ کسی که « ...ينهِدِهُ ذَهَبَ ثُلُثَا  لِغِنَاضَعَ لهَُمَنْ أَتَى غَنِيّا  فَتَوَا ...»فرمایند: در کلامی دیگر در مذمّت تواضع در برابر اغنیاء می

 و در(228کمت حلبلاغه، ا نهج) .سوم دینش از دست رفته است نزد ثروتمندی برود و به خاطر ثروتش در برابر او تواضع کند دو

در برابر )؛ چه قدر زشت است خضوع «هجَ مَا أَقْبَحَ الخُْضُوعَ عِنْدَ الْحَا ...»فرمایند: تربیتی خود به فرزند بزرگوارشان می ینامه

 (31 یهمان، نامه) .دیگران( به هنگام نیاز

منظور  سته است وال شایخلق با خلق است وگرنه خضوع در برابر خالق در هر ح یظاهر این است که این جمله ناظر به رابطه 

 م با حقارت است. وأهای ذلیلانه و تاز تواضع در این موارد تواضع معقول نیست بلکه تواضع

 آثار تواضع

 آثاری در کلام امام برای تواضع بیان شده است:  

شود که می مردم سبب اضع با؛ چون تو«وَ بِالتوَاضُعِ تَتِمُّ النِّعمَه»ود شتواضع نعمت بر انسان کامل می یالف( به وسیله

 (224همان، حکمت ) .هایی که در اختیار انسان است استحکام پیدا نموده و دائمی شودنعمت

 ،وجودش نرم استی اقهسکسی که  (214همان، حکمت )؛ «مَن لانَ عُودُه كَثُفَت اَغصانه»شوند ب( با تواضع دوستان فراوان می

یرا ز زدیکان،نتان و هایش فراوان است )لین العود( کنایه از قبول انعطاف است در اجرای امور و حسن معاشرت با دوسشاخه

ارند و دهی با او همرا مصاحبت و رد کند مردم رغبت و میل فراوان بهکسی که با مردم با حسن معاشرت و تواضع و فروتنی برخو

 (286ص ،21، جیب اللهرزا حبخویی، می) .شود)کثفت اغصانه( فهمیده می یشود که از جملهو اعوان او فراوان می به همین جهت انصار

تمیمی )برد ا بالا میتواضع ر؛ فروتنی انسان م«التَواضُعُ يَرفَعُ الوَضيع»شود ج( تواضع سبب رفعت و بلندی منزلت انسان می

 (5182تا  5158همان، حدیث ) .در این زمینه صادر شده است و کلماتی فراوان از امام (5161آمدی، حدیث 

اند، ادهرائه داالبته بعضی از صاحب نظران برای تواضع حد و مرز قائل شدن را آن چنان که اخلاق نویسان کلاسیک 

 ملاک رتآن و عتندارد، زیرا در فرهنگ قرها خوانی با این حد و مرزپذیرند و معتقدند که فرهنگ اسلام چندان همنمی

ل عاتمپرستش خدای  ر گردنکشی در مقابل حق تعالی است و در مقابل تواضع،تکبّ مقبول و معقول، بندگی خداست. و اصولاً

خاکساری  هچمنان هر  وردگاربلکه در پیشگاه پر بار منفی دانست؛ مقابل تکبر و هر دو را دارای یتوان تذلّل را نقطهاست و نمی

ر جهت گان خدا دعض بندببر این اساس هرگاه اظهار بزرگی در برابر  یابد.بیشتر باشد انسان به کمال لایق خود بهتر دست می

ی نین رفتارچلحاظ  عبودیت خدای تعالی قرار گرفت، از نظر برهانی، نه تنها ملاک قبح در آن وجود ندارد بلکه به همان

 (337تا  334صمحمد تقی، ص ح،مصبا. رک) .ضروری خواهد بود

 جَنَاحَكَ هِرَّعِيَّ خْفِضْ لِلاوَ »فرمایند: نمایند و میاز کارگزاران حکومت خویش سلوکی فروتنانه را در خواست می امام علی 

 (46 ینهج البلاغه، نامه) .برو شو(ان روگشاده با آن ی؛ پر و بالت را برای مردم بگستران )تواضع کن و با چهره«وَ ابْسُطْ لَهُمْ وجَْهَك
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